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Abstract 

Being, time, and existential phenomenology are concepts which can 

indicate the existentialist reflections of literary works. In this paper, the 

reflection of these concepts in Shamse Langroodi's poetry is examined. 

The results show that these three major existential concepts are strongly 

reflected in his poems. He, along with observing artistic logic, also 

reflected his existentialist concerns. Other related concepts which can 

be found beside these central concepts in the poems include: the 

pprimacy of being over nature, world, being-in-the-world, temporality, 

historicity, intentionality, and hermeneutics. Given the fundamental 

concepts of existentialism in Shamse Langrood's poetry, one can claim 

that there are some existentialist approaches in his poetry and expect 

other major existential concepts to be reflected. 

Keywords: Existentialism, Iranian Contemporary Poetry, Shams 

Langroodi. 
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Extended Abstract 

1. Introduction 
Existentialism is linked to literature, art, and aesthetic many ways; 

Existentialists consider art as the revelation of the world and the 

expression of freedom. Metaphysical and phenomenological 

foundations should be considered as two important axes in existentialist 

aesthetics. Existentialism is widely varied among its thinkers and 

encompasses a wide range of concepts. In the meantime, there are major 

concepts in the philosophy of existentialism that we encounter in detail 

in the works of existentialist thinkers, they are the source of other 

concepts and their reflection in a literary text can be a sure reason for 

the existentialist approach and concerns of the poet or author; 

Existence, time and phenomenology of existence are among the main 

concepts which form the theoretical basis of the present article. 

2. Literature Review 

several studies have been studied “Existentialism in Iranian poetry” 

with both general and case study approchrs; but, none of them surveyed 

Shamse Langroudi's poems (from the point of view of reflecting 

existential concepts). The results of such researches will be useful in 

recognizing the different dimensions of the poems of today's Iranian 

poets as well as the approches of existential reflections in Iranian 

literature. 

3. Methodology 

This article tries to review three basic existential, pay attention to their 

details and discuss their reflection in Shamse Langroudi's poems. 

 4. Results 

The results indicate that in many poems by Shamse Langroudi, the 

reflection of the above-mentioned concepts is evident. Given this point, 

in addition to proving the main hypothesis of the research, it can be 

argued that the existential approach is one of the main tendencies of the 

poet n his poetry 

. In reflecting these three main existential concepts, the poet has not 

left aside the artistic logic. As expected, Various literary techniques 
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such as metaphor, simile, metaphor, irony, discernment, symbolism, 

myth, allusion, along with methods such as narration, dialogue, humor 

and illustration and semantics are among the notable items in the 

approach of poems that reflect existential concepts. 
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I Dīgar, 2012a. 
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 ی وجودی در اشعار شمس لنگرودیدارشناسیپدوجود، زمان و 

 

 2یالله طاهرقدرتدکتر ؛ *1وندسجاد صادق

 29/2/1400 پذیرش مقاله:         11/12/1398 دریافت مقاله:

 چکیده
اسد.  در ایدم میدان،  آثار ادبي معاصر ایران، مفاهیم متعددد ازییتتاستیاییتدتي را باابداا داده

بددان داشدتم رویکردها و مفاهیمي اس. که سشان اا بأملات وجدددي جددي شدادر دارد  مدي
باا مفاهیم مرببط با مدضددات اصلي ازییتتابتیاییتدتي ماسندد رویکرد پدیدار شناساسه  و بار

و امان را در سظر زرف.  در ایم مقایه بااباا ایدم مفداهیم در اشدعار شدمگ ینیدرودي  وجدد
وجددي در اشعار پربعددادي اسعکدا   دهد که ایم سه مفهدمِ دمدهبررسي شد  ستایج سشان مي

-ق هنري با بمهیدات و فنددن شدادري، دغدغدهیافته اس.  شادر ضمم مرادات شعری. و منط

خدد را سیی مدنعکگ سداخته اسد.  اا مفداهیم مدرببط دییدري کده بدا  هاي ازییتتاستیاییتتي
بدان سام برد: بقدم وجددد خدرد، ایم مدارد را ميمحدری. ایم سه مفهدم در اشعار به چشم مي

شدزي، حید  ایتفدابي، دورِ ابددن، اماسمندي، باریخمندي، پربا-جهان-بر ماهی.،جهان و در
-هرمندبیکي  با بدجه به حضدر مفاهیم بنیادي ازییتتاستیاییتم در اشعار شمگ ینیرودي مدي

وي اددا کدرد و باابداا دییدر مفداهیم  در اشعاربدان با اطمینان، رویکرد ازییتتاستیاییتتي را 
 اصلي وجددي را سیی استظار داش. 

وجددي، شدعر امدروا ایدران، شدعر سد ید  تاستیاییتم، فلتفهازییت پدیدارشناسي،: هاکلیدواژه
 فارسي، شمگ ینیرودي 
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 و پیشینه تحقیق . مقدمه1
 مقدمه 1-1

کشاسد؛ را به اقلیم متائل ملمد  مي هاازییتتاستیاییتم، زرایشي فکري اس. که فلتفه
اواسي فر بر ، دیهره، اضطراا، مرگ، بییاسیي و متئدیی.، مفاهیمي اس. که به مثلاً

رو، ازییتتاستیاییتم اا جهات شدد؛ ااایمدر آثار ازییتتاستیاییتتي به آسها پرداخته مي
شناختي پیدسد خدرده اس.  آسها هنر را مختلفي با ادبیات، هنر، ایبایي و مباح  ایبایي
ها[ براي آسها ]ازییتتاستیاییت.»داسند  افشا و اکتشاف جهان و مبیم اختیار و آاادي مي

هنري وجدد سدارد؛ هردوشان راهي براي  وبي بیم کندوکاو متافیییکي و بجربهبفا
بنابرایم، باید بنیاسهاي   1آاادي و متئدییتشان هتتند استاسها به منظدر آشکار کردن

شناسي ازییتتاستیاییتتي متافیییکي و پدیدارشناساسه را دو محدر مهم در ایبایي
رو اس. اي روبهاي اسدیشمندانِ آن با بندع زتتردهدر میان آرازییتتاستیاییتم داست.  
کرد که بفکر اصای. وجددي، زرایشي اس. که متفکراسش  ادداشدد مي که یيجابا 

 در جهان با مدضدع استانسؤایهایي که  ؛2بیشتر در سؤالات مشترک بددسد با در پاسخها
  شددآغاا مي
معني  هب Ex  3کردلابیم جتتجد  eexsister بدان در واژهمي را exist کلمه ریشه

  به همیم دییل در معادیهاي 4شدنبه معني ایتتادن و ظاهر  sisterو بیرون و خارج 
آیش و برکیبابي فارسي دلاوه بر واژه وجدد و هتتي به قیام ظهدري، برون ایتتي، برون

 خدریم دس. برميااایم
هاي مختلف اس. در دورهمتائل فکري استاسه دهندهادبیات و شعر، که بااباا

 که بجربهشده اس.؛ اما ادبیات امروا، وجددي استان را سیی شامل مي میمفاههمداره 
بر به مفاهیم وجددي ظهدر مکتب فلتفي ازریتتاستیاییتم را داشته اس. به طدر جدي

ي و واسهادز صال،یاست دیهره، مرگ، ،یيبنها .،یمتئدی ،يمثل آااد اشتغال داشته اس.؛
امکان ساضرور، درجهان بددن،  ،.یوضعباریخمندي(، ) يمندشدزي، اماسااپرب

 فلتفه شمندانیآثار اسد که در و اصای. و استخابیري جدیيفراروسدزي و بعایي
ازییتتاستیاییتم رواج دارد در ادبیات و شعر معاصر هم مشهدد اس.  ایم مفاهیم چنان 

صرفِ پرداختم ومدضع قرار دادن آسها را دمدمی. و مقبدییتي در آثار ادبي دارسد  که 
 در ایم میان، مفاهیمي دمده در فلتفهبدان دییلي بر بأملات جدي وجددي داست.  سمي
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ازییتتاستیاییتم هت. که هم به بفصیل و بشریح در آثار متفکران ازییتتاستیاییت. با 
آسها در متم  مفاهیم دییر هتتند و هم اسعکا  منشأرو هتتیم و هم خدد ها روبهآن

بداسد دییل مطمئني بر ادبي و اسطباق آسها با آراي متفکران اصلي ازییتتاستیاییتم مي
هاي ازییتتاستیاییتتي شادر یا سدیتنده آن اثر باشد  وجدد )هتتي(، رویکرد و دغدغه

مفاهیم اصلي اس. که مفاهیم متعددي را شامل  زدسهمیاااامان و پدیدارشناسي وجدد 
شدد با مرور ایم مفاهیم، بااباا آسها در اشعار شمگ ر ایم مقایه سعي ميشدد  دمي

 ینیرودي بررسي و بح  شدد 

 پیشینه تحقیق 1-2
 شدهيبررسکلي و مدردي در پژوهشهایي چند  صدرتبهازییتتاستیاییتم در شعر ایران 

عه مفاهیم وجددي( مطای اسعکا اشعار شمگ ینیرودي )اا دیدزاه  کدامچیهاما در 
 باکندنسشده اس.  بایطبع بررسي مفاهیم مد سظر ایم مقایه سیی )در آثار ایم شادر( 

مدضدع هیچ بحقیقي سبدده اس.  ستایج چنیم پژوهشهایي در شناخ. ابعاد مختلف 
اشعار شادران امروا ایران و سیی کیفی. بأملات وجددي در ادبیات ایران سددمند خداهد 

  بدد 
رو استیاییتم در شعر ایران با کمبدد آثار پژوهشي روبهبررسي ازییتت در حداه

پژوهشي براي ایم حداه با اسبدهي اا آثار  هتتیم  در جتتجد براي یافتم پیشینه
شدیم که به مدضددابي اا قبیل ببییم آراي فیلتدفان ایم رو ميبهپژوهشیران ایراسي رو

هیم ایم جریان در سینما و حداه، بأثیرشان بر همدییر و بر دییر دلدم، وجدد مفا
اما احتا  سیااي ؛ اسد که ایبته حائی اهمی. اس.طدرکلي هنر غرا پرداختهادبیات و به

سیی وجدد دارد به پژوهشهاي پربعدادي که آثار خلاق ایراسي را با چنیم رویکردهایي 
 منشأخدد دارد، خدديبررسي کنند  ستایج چنیم پژوهشهایي دلاوه بر اراشي که به

منابع پژوهشي ازییتتاستیاییتم را  .زیریهاي آینده دییري خداهد بددپژوهشها و ستیجه
بدان به دو بخش بقتیم کرد: آثاري که به بأثیر کلي ازییتتاستیاییتم در شعر ایران مي

هاي کلي ازییتتاستیاییتتي یا بأثیر یکي اا ، و آثاري که سشاسهبر ادبیات ایران پرداخته
 اس.  ازییتتاستیاییتم را در آثار یک یا چند شادر ایراسي بررسي کردهمتفکران اصلي 

، کتاا وجددي در ادبیات ایران پرداخته آثاري که به بأثیر اسدیشه بیم
بریم اثر در ایم بخش اس. که احتمالاً مرببط ازییتتاستیاییتم و ادبیات معاصر ایران
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 دهو سح يشعر تمیاییتتاستییاز» بأییف شده اس. و سیی مقایه دیتي امم خاسيبدسط 
در ایم رابطه  روابه و کیاسدش داسیاريمحمدرضا  سدشته« ياسیب داتیبحقّق آن با بمه

 بررسي اس. قابل
ازییتتاستیاییتم و ادبیات  »حضدر ازییتتاستیاییتم در شعر معاصر ایران در  کتاا 

سدم و آخر کتاا به بأثیر  مجال ایادي براي بررسي سیافته اس.  در فصل« معاصر ایران
شدد که در حداه شعر، سدیتنده ابتدا اسدیشه وجددي بر ادبیات معاصر ایران پرداخته مي

شعرهاي: کند و سیی اشعاري اا شفیعي کدکني )اا خاسلري اشاره مي سیمرغبه شعر 
( و در ادامه، بأثیر پرسش، خطابه در حضدر مرگ، سه سهان اایي، ملکدت امیم و سیمرغ

فتاسه سیییف آیبرکامد بر شعر معاصر ایران، و طي آن رویکردهاي شعرهایي اا ا
، وکاس.(کمبا رویکرد روای. دوباره و بي بقدیرو  قلمرو استاناشعار مصطفي رحیمي )

با رویکرد آفرینش سمادهاي مشابه و  دریغا استان، جهان را که آفرید، روداشعار شاملد )
با  کتیبه، چرخ چاهاشعار (، شفیعي کدکني و اخدان ثای  )استفاده اا دروسمایه ایم اثر

بکمله، شاملد و شدد  در پایان کتاا در بخشي با دندان ( مرور ميرویکرد اجتمادي
بحثي اس. در مدرد بأثیر کامد و ساربر در اشعار  کهزنجاسده شده  ازییتتاستیاییتم

  (1392امم خاسي )شاملد
 5ياسیب داتیبحقّق آن با بمه دهو سح ياییتم شعرازییتتاستی سدیتندزان در مقایه

اسد با سخت. آن دسته اا مفاهیمي اا ازییتتاستیاییتم را که امکان بروا بیشتري کدشیده
در شعر دارد، مشخص کنند و س گ با مثایهایي اا شادران معاصر ایران به بیان 

یتندزان اا بررسي اشعار اي را که سدهاي بااباا ایم مفاهیم سیی ب ردااسد  ستیجهشیده
بدان در سه محدر اشاره کرد: اول اسد ميبعدادي شادران سدپرداا ایران به دس. آورده

و  هاي اصلي ازییتتاستیاییتم شعري اس. که چهار مفهدم امکان، آاادي، فردی.بنمایه
بأویل مفاهیم اصلي داستته شده اس.  دوم بأیید حضدر چنیم مفاهیمي در شعر سد 

با ذکر مثایهایي اا شادراسي چدن سیما، س هري، فروغ، شاملد و امیم پدر و سدم  ایران
بااباا ایم مفاهیم را ممکم ساخته اس. که به  ها و امکاسات شعري اس. کهبیان شیده

 شدد و هنجار زرییي اشاره مي مداردي اا قبیل بشبیه، استعاره، بمثیل، سماد
ییتتي یا بأثیر یکي اا متفکران اصلي هاي کلي ازییتتاستیاآثاري که سشاسه

بدان در دو اس.، مي ازییتتاستیاییتم را در آثار یک یا چند شادر ایراسي بررسي کرده
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آثاري که چنیم بأثیري را در اشعار کلاسیک ایراسي، و آثاري که ایم  بخش بررسي کرد:
 اس.  مفاهیم را در اشعار معاصر ایراسي بررسي کرده

وجدد مفاهیم ازییتتاستیاییتتي را در  -هاسامهدمدماً پایان –ادي آثار پژوهشي ای
شادران کلاسیک ایراسي ااجمله حافظ، خیام، مدیدي، فردوسي و ساصرخترو بررسي 

وجددي در آثار ایم  طدرکلي بررسي مفاهیم اسدیشهاس.  بخشي اا آثار به کرده
هاي یک شادر کلاسیک ایراسي بررسي )اشتراکات( دیدزاه ییسو بعدادي دییر  شادران،

و یک فیلتدف وجددزرا اس.  پگ با دو رویکرد بررسي کلي و بررسي بطبیقي 
 لزییتتاستیاا زرایشهايبدان به ایم پژوهشها اشاره کرد: رو هتتیم؛ اا آن جمله ميروبه
؛ 6سامه کارشناسي ارشدکه بدسط رسدل زل اییاسي در قایب پایان حافظو  مخیا شعردر 
 لیبحل»؛ 7«هاي حافظ سدشته احمد زددرايهاي ازییتتاستیاییتتي در اسدیشههریش»
ي در قایب اریداس اسدشیکسدشته  «تمیاییتتاستیساصرخترو با بأکید بر مکتب ازی دانید

 میو مضام يدر مثند يمدید يهاشهیاسد يقیبطب يبررس؛ 8سامه کارشناسي ارشدپایان
هاي دیدزاه ياتهیمقا يبررس ي؛سرشک يوختر هیراضسدشته  9رکیاردیيفلتفه ک

که هر دو  مجتبي پنجه شاهیم سدشته 10و کرکیدر يایدیم روماستاسشناساسه مدلاسا جلال
ابدایقاسم سدشته  11سیاهي ازییتتاستیاییتتي به بخشهایي اا شاهنامهسامه اس. و پایان
  دبا  وادظ اادهو  قدام

را در اشعار شادران معاصر ایراسي بررسي  چندیم اثر سیی مفاهیم ازییتتاستیاییتتي
اس.  در میان ایم آثار چند اثر به بررسي بأثیر افتاسه سیییف بر شعر معاصر  کرده
که اا میان دییر آثار ایم بخش، کتابي اس. که در مدرد ساربر و شاملد بأییف  پرداخته

ایبته آثار متعددي  اي که ساربر و فروغ را مدضدع پژوهش قرار داده اس. شده و مقایه
ایمثل، سامه اس.، یک سظریه اا یک فیلتدف وجددي )فيکه غایبا به شکل پایان

که ایبته در حداه شعر اا  هاي مراي یاس ر ( را در یک اثر ادبي بررسي کردهوضعی.
 داستان بتیار کمتر اس. 

در بدده اس. که  مدردبدجهشاملد( سیی  ساربر و شادران معاصر ایران )بدیژه
اسد: شد و اا منتقدان اا زذشته اشارابي به آن کرده سطرهاي زذشته سیی ذکر

مشخصتریم ویژزي باغ آینه زریی اا پیرامدن و زرایش به متائل فلتفي »
مم در اینجا اقتبا  متتقیم سیت. بلکه سفگ کشیدن      منظدرازییتتاستیاییتتي اس.
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  در (87 :1373)دستغیب « کشندگ ميها در آن سفدر فضایي اس. که ازییتتاستیاییت.
پگ اا بیان  بهمم ارجمند سیی سدیتندهسدشته  12ساربر تمیاییتتاستیشاملد و ازی کتاا

اي اا ازییتتاستیاییتم ساربر، چند بخش مهم اا ازییتتاستیاییتمِ صفحهکلیابي پنجاه
دان دنبدان سراغشان زرف. بهادم وي در اشعار شاملد هم ميساربر را که به

هاي اصلي کتاا برزییده و با آوردن اشعار به بطبیق و پدیدار ساختم بشابهات قتم.
 13يحداقل يفروغ، خداسش جهانت.یاا ا يتتیاییتتاستیازی يخداسش پرداخته اس. 

اي اا مفاهیم اي اس. که به بررسي وجدد پارهمقایهي محمدرضا وادظ شهرستاسسدشته 
پردااد  ایم مفاهیم در چهار بخش دفتر شعر فروغ مي ازییتتاستیاییتم ساربر در پنج

دهد  )بخشها: سشاسدادن بدیها اصلي با آوردن مثایهایي اا اشعار، مقایه را بشکیل مي
 و متئدیی.(  منظدر دزرزدن کردن، اصای. بشر، واسهادزي و بنهایيبه

در قایب  سکینه وحداسيسدشته  14و آدوسیگ يکدکن يعیدر شعر شفازییتتاستیاییتم 
سامه سدشته شده اس.  در ایم اثر طبق معمدل درآمدي بر ازییتتاستیاییتم و پایان
ي وجددي، و س گ سمایاسدن ایم مفاهیم در شعرها و مقایته رویکرد هاي اسدیشهمؤیفه

شده در اشعار، ازییتتاستیاییتتي ایم دو شادر )مفاهیم ازییتتاستیاییتتي اشاره
، آاادي، متئدیی.، بعهد، دیهره، اضطراا، اخلاق وضعیتي، محدريوجددزرایي، استان

 امان وجددي( آمده اس. 
طدر که اشاره شد، اسطدره سیییف آیبر کامد در اشعار شادران معاصر ایراسي همان
ایم زرایش در شعر معاصر  پژوهشیران بدده اس. و منتقدان ادبي سیی به مدردبدجهسیی 

ر آثاري که در سطرهاي پیشیم ذکر شد:     شاملد در بخش اسد  دلاوه بکردهایران اشاره
شدد و بیاسیر محکدمی. ابدي سدم باغ آینه به ایم مفهدمهاي فلتفي اروپایي سیدیک مي

و  سيرفا معاصر شعردر  سیییفاسطدره  اباابا  (87 :1373)دستغیب زردد    استان مي
سدشته شده اس.  در  سعمتيیحیي معروف و فاروق اثري دییر  اس. که بدسط  15بيدر

بخش بأثیر ایم کتااِ آیبر کامد در شعر ایران به چند شادر اشاره، و رویکرد همه 
شدد  هاي شخصي هر کدام( دندان مياجتمادي )با بدجه به دیدزاه-شادران سیاسي

آخریم مندچهر آبشي، شعر دادخداس.؛ شاملد، شعر  کتیبه؛)شادران: اخدان ثای ، شعر 
خدشا مدسدي زرمارودي، شعر  شفیعي کدکني، رساي بااماسده در زرمتیر؛د مکایمه
اي اس. که سدیتنده، سدشته مریم حتیني مقایه 16ایراسي سیییفچنیم، (  همسیییف
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اخدان ثای  را محدر سخنان خدد قرار داده اس.   کتیبهشفیعي کدکني و  چرخ چاهشعر 
 اسد و بکرار را بکرار باریخ دوي سطل چاه را ااسظر شفیعي سیییف ایراسي مي

شناختي، دهد که هم به یحاظ مدضددي و هم به یحاظ روشمرور آثار سشان مي
پژوهشي خایي اس.  دلاوه بر اینکه سیاا به  بررسي  جاي ایم پژوهش در ایم حداه

بأملات وجددي شادران معاصر ایران  و ددم بررسي ایم زرایش فکري در شعر شمگ 
کند بخشد به یحاظ روش هم ایم پژوهش بلاش ميش ضرورت ميینیرودي به پژوه

با با بکیه بر آراي اسدیشمندان باثیرزذار بر مکتب اصای. وجدد و فیلتدفان اصلي ایم 
رسد که با پدیدار زرایش، رویکردهاي اصلي وجددي شادر را شناسایي کند  به سظر مي

جددي و بقدم وجدد برماهی.( ساختم چنیم ویژزیهایي)اا جمله پدیدارشناسي، امان و
ایبته ایم   بدان رویکرد وجددي اشعار یک شادر را اددا کرد وبا قطعی. بیشتري مي

 بداسد با مطایعابي در مدرد دییر مفاهیم مشهدر وجددي بقدی. شدد اددا مي

 مفاهیم اساسی، مبانی نظری و دلالتهای شعری. 2
 مهمتریم رویکردهاي مؤثر در ایجاد فلتفه با مرور آثار اسدیشمندانِ ازییتتاستیاییت.،

بندي و بدان در سه زروه دمده بقتیموجدد و سیی مفاهیم دمده ازییتتاستیاییتتي را مي
شدد بدضیحابي در مدرد هر یک اا ایم مفاهیم دمده، بررسي کرد؛ اا ایم رو، سعي مي

هیم به اشعاري )یا ي اا مفاهیم مرببط س. ارائه شدد و با ذکر و شرح مفاامجمددهکه 
بدان بااشناخ. بخشي اا اشعاري( که مفهدم ازییتتاستیاییتتي مدردبح  را در آسها مي

بدجه و معنادار ایم مفاهیم در اشعار شدد  حضدر قابلبه همراه بدضیحابي اشاره 
مبناي بحثهاي بعدي اس.  بررسي آثار و  -دندان ستیجه اوییه و اصليبه-مدردبررسي 
دندان هایي اا مفاهیم را  بههاي فلتفي، زروهازییتتاستیاییتتي و داسشنامه شروح اصلي

کند که سه مفهدم دمده اا ایم مفاهیم مد سظر مفاهیم اصلي ازییتتاستیال متمایی مي
دندان چهارچدبي براي پژوهش و مبناي کار بررسي اشعار اس.  در بعییم ایم مفاهیم به

کردن رویکردهاي بأثیرزذار و سدیتندزان اصلي که متتلیم مشخص  بررسي اشعار،
وجدد،  ازییتتاستیاییتم بدد با بدجه به بندع و زتتردزي افراد و مفاهیم مرببط با فلتفه

دداملي اا قبیل پربکرار بددن، بأثیرزذار بددن، ارجاع و مقبدیی. بیشتر و اربباط مفاهیم 
م بدده که فارغ اا زرایشها و با یکدییر سیی مدردبدجه بدده اس.  درواقع بنا برای

ایمقدور مفاهیم ازییتتاستیاییتتي مطلدا ایم مقایه بندیهاي دروسي، حتيبقتیم
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بندي، و مفاهیمي در یک زروه قرار اربباطشان باهم، زروه بااشناسي و با بدجه به سحده
هر  شدد که اربباط بتیار سیدیکي دارد  بلاش پژوهشیر ایم اس. با بعد اا ببییمداده

 شاهد مثال آورده، و س گ در مدردش بدضیح دادهیک اا سه مفهدمِ اصلي وجددي 
شدد  در ایم بدضیحاتْ سخت.ْ دییل سدیتنده براي اددایش مبني بر حضدر مفهدمي 

بااباا  خلاصه به رویکرد شادر در سحده طدربهازییتتاستیاییتتي در آن شعر بیان، و 
ستایج اصلي  آسهاواقع ایم مثایها و بدضیحات پیدسته به در شدد دادن آن مفهدم اشاره مي

شدد مطایب با حفظ پیدستیي و ایم بحقیق اس.  در بببیم مباسي سظري، سعي مي
 اربباط ارائه شدد

هم جدا و هم به –اا شمگ ینیرودي در بیت. سال اخیر، سییده مجمدده شعر 
هایي براي بلبل   س.1اس.:  به ایم سامها استشاریافته -17شکل مجمدده اشعار دوجلدي

  ملاح 4 (1383)جهنم   باغبان 3 (1383)داشقاسه سه براسه و  پنجاه2 (1379) يچدب
  7 (1388)بد   رسم کردن دستهاي 6 (1388)مم آلاي   یبخداسیهاي قیل5 (1386)ها خیاباس
جیب   و د9 (1390) اس.  شب سقاا دمدمي 8 (1388)بددم میرم به جرم آسکه اسده مي

  بعادل روا بر 11 (1392)بال هاي بي  آواا فرشته10 (1392)خداسند ام ميکه شمگ
  (1395)آمدسد ها به دیدن مم   واژه13 (1393)باازش.    منظدمه12 (1392)اسیشتم 

 شدد اشعار ایم سییده دفتر در ایم فصل بررسي مي
روه مفاهیم سه ز کند، حضدر همهبدجه ميآسچه در بررسي اشعار جلب

ازییتتاستیاییتتي در اشعار مدردبررسي اس. که در سیاه اول اا درستي فرض اول 
هاي ازییتتاستیاییتتي شادر و بااباا یافتم ایم مفاهیم کند مبني بر دغدغهحکای. مي

در اشعار  در اشعارش  براي بمام سه زروه مفاهیم ازییتتاستیاییتتي مثایهایي متعدد
 اس.: مشاهدهقابلشمگ ینیرودي 

 وجود 2-1
 م،یدااا تتاسگ،یازی در آثار فیلتدفان ازییتتاستیاییت. بیش اا همه با بعابیري چدن

طدر مرسدم براي ازییتتاسگ( بهوجدد )رو هتتیم  ي روبههتت و .یبقدم وجدد بر ماه
شدد که هت.؛ اما سید هایدزر و دییر سدیتندزان هر چییي، هرچه باشد، استفاده مي

وجدديْ ازییتتاسگ به مدجدد بشري محدود اس.  ایم بدان معنا سیت. که  فلتفه
بدجه به ایم امر اس. اسد، بلکه جلبسصیبها یا باشندزان اا هر واقعیتي بيدییر هت.
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اي که به روي آسچه او هت.، باا و متئدل اس.، بشري در مقام بنها باشنده که باشنده
آیماسي( سیی، که در  )کلمه دازاینسان، همیم؛ بهایتتد(مي٫جهدوجدد دارد )برون مي

مرسدم دال بر  شدد به همیم شیدههاي اسیلیتي معمدلاً برجمه سشده زذاشته ميسدشته
کداري، )مکهر سدع وجدد اس.؛ اما در فلتفه هایدزر به مدجدد بشري محدود اس. 

  (124ص :1396
سنتي اس.  سیرش رایج فلتفهها در مدرد وجدد برخلاف ادداي ازییتتاستیاییت.

تقدم بر و پابرجابر اا وجدد اس.  اصای. وجددیها که باور دارد که ماهی. اساسي
شدد که همداره در قدر سقل محافل ميکنند و ایم باور آنرا مطرح مي وجود بر ماهیت

آغاا بح  در باا بفکر وجددي و فلتفه ازییتتاستیاییتم معمدلاً اینکه ساربر 
بنا بر شدد زف. که کند  پگ ميوجدد مقدم بر ماهی. اس. به ذهم خطدر مي زدیدمي
اس. و بر و متعایي اصیلتر يتتیو چ .یاا ماه يوجدد و هتتها ازییتتاستیاییت.سظر 

بلقي بقدم وجدد بر ماهی. در بفکر وجددي   اس.وجدد  ر ویژهباو ادتاصای. 
 کنندزيیدد آن داست.  اهمی. و بعییمبدان مدابرمفهدمي اس. که مفاهیم دییر را مي

آن را بنیادیتریم اصل و بنها وجه مشترک ساربر وجدد با آسجاس. که 
را، که استان    ایبته ایم(1384ساربر، )داسد هاي متیحي و غیرمذهبي ميازییتتاستیاییت.

سااد و هیچ ماهی. اا پیش چییي سیت. جی اینکه خدد بشخصه اا خددش مي
ساختم »داسد  وجدد، ي برایش در کار سیت.، همراه ایم بلقي بقدم وجدد مياشدهبعییم

  اسا  بفکر وجددي بر ایم (Fackenheim 1961: p.37)« خدیش در مدقعی. اس.
شدد، بلکه اسدیشه استدار اس. که هدی. فرد سه با فطرت و سه با فرهنگ ساخته مي

رد که در سخم اا ایم بقدم ایبته باید بدجه ک 18وجدد داشتم ساختم هدی. اس. 
و  ي با ایم اددا مداسع آااديازدسهبهشدد وجدد، مراد وجدد استان اس. که مي

ساربر  ش معنا و اراش خلق کند با خددش براي اسدزي برطرف کرد را شیزراستخاا
زدید: استان چییي سیت. جی برخي اقدامات خطیر؛ پگ او مجمدع ساامان و براکم مي

پگ چناسکه  .(Sartre, 2007: p.38)دهدکه چنیم اقدامابي را بشکیل مي روابطي اس.
استخابهایش اس.   ها ماهی. هر فرد ستیجهبیان شد، سید ازییتتاستیاییت.

در   (19:ص1395فلیم،) «ازییتتاستیاییتم بلاشي فلتفي اس. در ایتفات به خدیشتم»
اا وجدد خدیش آزاه اس. اس. که در جهان افینده شده و  اینجا صحب. اا مدجددي
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 حرف اا همیم در میدااا و تتاسگیوجدد، ازیرود  در بح  اا و اا خدیش فرابر مي
اش  فیلتدفان ازییتتاستیاییت. زاه اا هتتم اس. با بمام متائل اسضمامي -جهان -

کنند  هتتي سیی براي همیم مفهدمِ وجدد استفاده مي 19فردی. و خدیشتمِ خدیش
ازییتتاستیاییتم مدام محل رجدع اس. با جایي که هایدزر  در فلتفهمفهدمي اس. که 

زدییم، مقصددمان وقتي اا هتتي سخم مي»داسد  اش را پرسش اا هتتي ميفلتفه
اسد و اا سیت. آن هت. واسطههاس. که بههت. صرفاً آن خصل. متمثل در همه

  (125 : ص1396کداري، )مک« متماییسد
وبحلیل و بدصیف هتتي دزر در پي ایم اس. که معناي هتتي را اا بجییههای              

پیشیم،  هاي مابعدایطبیعهزدید اشکال بمام فلتفهآدمي اکتشاف کند  هایدزر مي
ایم اس. که همیي کدشیدسد اا مقدلات طبیع.، هتتي آدمي را استنباط کنند      

)بارت، « آدمي استنباط کند طدرکلي اا هتتيهایدزر[ قصد دارد هتتي را بهاو ]
  (55و  56: ص 1394

 هرحال باید دربارهبه رایا ؛20شناختياا ایم دیدزاه، استان مدجددي اس. هتتي
شدد  در اش بصمیم بییرد و بنابرایم هتتي او اا دییر هتتندزان متمایی ميهتتي
امندش اا س، که وجدد و ازییتتاسگ مياستان هاي وجددي، ایم هتتي ویژهفلتفه

که پیش اا  در پرسش اا معناي هتتي، آن»زدید: مباح  محدري اس.  هایدزر مي
: 1389)هایدزر، « اس. با خصل. دااایماي هتتنده ،زیردوجد قرار ميهمه مرجع پر 

  (55ص 
رو هتتیم که مباح  ازییتتاستیاییتتي در در شعر شمگ ینیرودي با اشعاري روبه

سااد؛ د و بقدم وجدد و مباح  متفرع اا آن را متبادر ميباا وجدد، آزاهي اا وجد
اینکه  بدان خداسشي کاملا ازییتتاستیاییتتي داش.  بااي اا اشعار وي ميبنابرایم اا پاره

سددي با بمام شأن منشئی. دارسد و به مفاهیم بنیادیني ماسند بلقي بقدم وجدد بر ماهی.
اس.، خدد  مرببط -ر و ادبیات متتعدبرسدکه براي حضدر در شع–مفاهیم بعد اا خدد 

 شدد ایم مفاهیم سیی در اشعار مدردبررسي مشاهده مي
داسم سامم چیت./ کجا هتتم/ به شدم/ و سميشادابي بیدار مي همچدن پرسده              

قدر آسمان/ به دمي بهاري اس./ و پهنهداسم س یدهام / ميجدي چه بددهوجت.
  (16ایف: ص 1391)شمگ ینیرودي،  اقمیاشتقدر مم/ بهقدرت بایهاي 
   خدد بدان یکي اا مضمدسهاي اصلي ایم شعر داست. و در ایم میان،وجددزرایي را مي
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آزاهي یافتم اا وجدد را بیدار شدنْ شدد  اس. که منعکگ مياصای. وجدد اا مفاهیمي
فارغ اا مفاهیم   دییر اس.جنبان مباح  ازییتتاستیاییتتي سااد که سلتلهمتبادر مي

شدزي، امکان ساضرور، امکان و مدقعی. و محدودی.، که در شعر مختلفي چدن پرباا
کند  بدجه ميایر اسعکا  دارد، بقدم وجدد بر ماهی. مفهدمي اس. که باابابش جلب

را ازر به ماهی. سام زدید  شادر با شبیه کردن خدد به پرسده، ماجراي خدد را باامي
اي براي بشر در کار سیت. به ذهم شدهکنیم، اینکه هیچ ماهی. اا پیش بعییم بعبیر

بدان آغاا پرباا شدن و سکدس. در جهان داست.  در را مي بهارکند و خطدر مي
اس. که در جهان افکنده شده و اا وجدد خدیش  ازییتتاستیاییتم صحب. اا مدجددي
زدید  در ها را ميمرحله همیمبهمرحلهشادر سیی  رود آزاه اس. و اا خدیش فرابر مي

هتتم اس. با بمام -جهان-سیی حرف اا همیم در میدااا و تتاسگیوجدد، ازیبح  اا 
اسعکا  همیم مفاهیم مشهدد اس.  اینکه ماهی.  ییساش و در ایم شعر متائل اسضمامي
محدودیتها و  ها.یمدقعاستخابهایش اس. که بر اسا  امکاسها و در دیم  هر فرد ستیجه

سااد و زییند  اینکه استان چییي سیت. جی آن که خدد بشخصه اا خددش ميبرمي
 آسماسشاي برایش در کار سیت. در پرواا ایم پرسده در شدههیچ ماهی. اا پیش بعییم

 را قدرت بایهابدان دید  وجدد، ساختم خدیش در مدقعی. اس.  قدر بداسش ميبه
را به مییان  اشتیاقو امکاسهاي محدود شادر بعبیر کرد و ها بدان به همیم مدقعی.مي

زشددزي او به روي خدد و جهان و امکاسهایش و ایم دو قرار اس. ماهی. او را 
 استخابهایش خداهد بدد  بتااسد؛ بنابرایم ماهی. او ستیجه

    هماسماسي سامي که بخد به هري سنیر بد/ و سدبهآیم خیی ميسینه /سدارم يسام               
  (58: صا1390)شمگ ینیرودي، 

بلقي بقدم وجدد بر با سیاهي وجددزرایاسه در ایم شعر شمگ ینیرودي سیی 
بدان بعبیر کرد که فرع بر را در ایم شعر سیی به ماهی. مي   سامسمایدرخ مي ماهی.

شده را آزاهي اا  وجدد داشتم اس.  سداشتم سامْ اسکارِ هر زدسه ماهی. اا پیش بعییم 
آورد که اا مباح  ازییتتاستیاییتتي اس. و بأکیدي بر اصای. وجدد  به ذهم مي

ي به خدد اا متیر اربباط با دییري به دس. بخش .یماهبخشي اا شناخ. اا خدد و 
ها سیی در همیم اربباط با دییري اس.  بنابرایم بخشي اا امکاسها و زشایش؛ آیدمي

کند و اا ایم سهفته اس. رها سمي اربباطمیدرایش را که شعر، بخشي اا امکاسها زدینده
 شدد  طریق دسبال پدیدارهاي جدیدي اس. که بر وي آشکار مي
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)شمگ ینیرودي، خدد باید بدده باشد/      ام که هرکگ چراغ جاده   / فهمیده               
  (76ا: ص1390

. که وجدد دارد و اا ي داستهرکتشدد را مي هر کگشروع شعر اا وجدد اس.  
وجدد خدیش آزاه اس. و ایم وجدد باید با اختیار و استخابیري، متیر سرسدش. 

 کند خدیش را روشم کند؛ همچدن چراغي که جاده را روشم مي
)شمگ ینیرودي، رؤیاي بدام/ به بد اسدیشیدم/ و آفریده شدم/         / مم ااده               

  (42ا: ص1390
رو و بااباا با فردیتي ازییتتاستیاییتتي در پرسش اا وجدد روبه در ایم شعر

وجددي که بر ماهی. مقدم اس. در ایم مشهدد اس.  آزاه شدن اا وجدد و یافتم و 
ها و امکاسها و اختیار با آراي ساختم و ماهی. بخشي به خدد بر اسا  مدقعی.

هی. بخشي داست. که با شدد همیم مارا مي آفریده شدنوجددزرایان اسطباق دارد  
دهد  شادرْ دییري و اسدیشیدن به او را یکي اا امکاسهاي خددش مي استخابیري رخ

شکل به امکاسها و پدیدارهاي جدید و  افتمیدس. داسد براي شناخ. خددش و مي
 به ماهی. خددش در دل همیم استخابها  دادن

خدد شادمان  رود بددندییري ریخ./ به  خاسهو به رود با کردشدد آبها را سمي    /              
  ایف(1395:744)شمگ ینیرودي، بدان بدد /     مي
)شمگ  شدممم که مثل جرقه/ اا آبش زریخته بددم/ در هداي آااد/ خاکتتر مي              

  (8: ص1397ینیرودي،
: 1397مگ ینیرودي، )شقابلان/ مقتدلان/ قاضیان/ همه اا همیم خیابان زذشتند               

  (43ص
بدان بااشناخ. که همیي حدل مفاهیم متعدد ازییتتاستیاییتتي را در ایم شعر مي

وجددِ استاسي اس.  -در ازییتتاستیاییتم –زردسد  مراد اا جدد محدر وجددِ استاسي مي
اي و وجدد داشتم برابر اس. با سکدس. در جهان  درهر یک اا ایم اشعار به زدسه

ساپذیرش در جهان بااباا یافته دد استاسي و سکدس.ِ معنابخش و جدایيهمیم وج
 باهمرا فقط پیدسته  جهانوجدد استان و اس.  در غایب آثار ازییتتاستیاییتتي، 

ایلفظي: افرادي چدن هایدزر اا دااایم )به معناي بح. که ياماسبدان در سظر زرف.  مي
بددن  -جهان -استان و جهان را در ابطهکنند، ربددزي( صحب. مي -هتتم آسجا -آسجا
بلکه آزاهیش بدان در سظر زرف. کنند استان را جداي اا جهان سميمي بأکیدداسند و مي
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زردد  در اشعار یادشده بااباا بددن برمي -جهان -در میبا همبعاملش  بنها به شیده
را در  آبشاول و را در شعر  رودشدد ملاحظه کرد  ازر هتتم را مي -جهان -همیم در

را وجدد استاسي، مجمدع رود و آبش و جرقه  آا و جرقهشعر دوم جهان بلقي کنیم و 
بدان با سکدس. استان در ميساپذیر داستته شده، و آبشش را، که در ایم اشعار جدایي

  در شعر سدم بدان مقایته کردي اا وجدد استان اس.، ميسشدسکه پیدسته و جداجهان، 
شدد باابابي اا جهان داست. و قابل و را مي خیابانبه همیم شکل اس.: سیی قضیه 

آید که هر چه هت.ْ هم امکان و مقتدل و قاضي مجاا اا کل استان  اا شعر چنیم برمي
ها درسهای. به بفاوبهاي بیرگ در هم محدودی. در همیم خیابان )جهان( اس. و همیم

کنشي، هر امکاسي، هر محدودیتي، هر اسجامد  هر استخابي، هر سرسدش. افراد مي
را  یرید ايزشاید و راه کدچهاي را در ایم خیابان ميمدقعی. و وضعیتي راه کدچه

 بندد مي

  زمان 2-2
بریم مباحثي اس. که بعاریف خاص وجدد اا اساسي مفاهیم مرببط با امان در فلتفه

 زمان، ي همچدنخدد را دارد و شامل بحثهاي متعددي اس.؛ بنابرایم مفاهیم
در آثار ازییتتاستیاییتتيْ شدگی و... ، جهان، پرتاب22تاریخی بودن، 12زمانمندی

دندان مدجددي باریخي و پربکرار و محدري اس.  در ازییتتاستیاییتم، استان بنها به
هاي مختلفي به ایم مفهدم ها با رویکرداماسمند واقعی. دارد و ازییتتاستیاییت.

اسمندي ازییتتاستیال بدایي یحظات سیت.، بلکه ساختار واحدي اس.   اماسدپرداخته
در آنْ آینده )که امکاسي قصد شده در فرافکني مم اس.(، زذشته را که )که بکمیل و  که

آورد براي معنا دادن به حال )که چییي اس. زِرد ميسیاا اس.( باابي نبمام شده و اا آ
 23شدد( دارد، معنادار و متمایی مي که در پربد آسچه اکندن سیاا به اسجام

اي باریخي و اماسمند و بلکه بنها اش استان را هتتندههایدزر در فلتفه
به ادتقاد –او وجدد در راستاي امان و حتي  داسد  در اسدیشهمدجدد داراي امان مي

دد با آن یکي اس.  ایبته بحلیل او اا امان ویژه، و با بعاریف قبل اا خ -برخي شارحان
-ااجمله امانِ جهاسي متفاوت اس.  درواقع امان چییي جدا اا دااایم سیت. که در

بدان به بعبیري جایي مکاسي و باریخي داست. و جهان را مي هتتم اس. -جهان
روابط  با همهفهمي اا هتتي را همبتته با سکدس. خدیش در آسجا  استان کهپیدسته با 
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در هیئ. »شدد زف. که جهان بنابرایم، مي  آوردمدجدد و حاصل اا آن به دس. مي
دندان افقي که کارکردش فهم شدد، بلکه یک کلّ مقدم اس.، بهسهادي خاص دیده سمي

 استان که»زدید: ایم رویکرد، استعلایي اس.  یاس ر  مي 24«هاي خاص اس. سهاده
ذیري و پ، متتمراً در حال بغییر اس. و فاقد کمالقرارزرفتهچیی بیم هیچ و همه

« دندان مدجددي باریخي واقعی. داردو در هر مدرد بنها به بمامیتي فرازیر اس.
  (102 ص :1395)یاس ر ، 

-سديبه -اي که در آثار فیلتدفان وجددي مصروف مرگ و بددنبدجه و اسدیشه
رو، امانِ وجددي را اا اماسمندي اس.؛ ااایم میبا همپیدسد شدد، درواقع هممرگ مي
 25محدر داست. که در آن اسدزي فرد با امکاسهاي آیندهبدان آیندهاه ميیک دیدز

و باریخي بددن فرد سیی همیم  شددپذیري و مرگ بعریف مي، و با پایان.یهدا
شدد بلکه اماسمندي وجددیش اس.، سید هایدزر، امان در بدایي یحظات ایت. سمي

  همداره واحدي اس. که اا بدید با مرگ کشیده شده اس.
هم اشاره شدد  « پرباا شدزي»سماید که به مفهدم در بح  اا جهانْ ضروري مي

شدزي را هایدزر براي بیان حایتي به کار برد که فرد، خدد را در مدقعی. اا پیش پرباا
هتتم اس.[ افکنده، و به -یابد  دااایم ]که آسجاشده باریخي و اجتمادي ميبأسیگ
 ,Heidegger) دیخداه و باهماهنیي خددش باشدبهشدد بدون اینکه آورده ميآسجا 

اا فلاسفه  ياریو بت) دزریها دزاهیرا اا د يو افکندز يشدزپرباابنابرایم،   (2001
 کنند؛يرا معلدم م میبددنِ دااا -]اس. که[ آسجا يحالات اسفعای» مییبب يبرا (وجدد
و به کجا  دآیياا کجا م او نکهیاما ا ؛ابدیيکه او خددش را در آن م يبایفعل .یمدقع
پنهان قرار  نهیام میوجدد او در برابر ا لدییيب بددزيِو واقع ماسديم يپنهان باق رود،يم
  (52: 1396 ،کداري)مک« ردزیيم

  زمان 2-2-1
)شمگ هایم/     را به مم بدهید/ کاغذم/ مدادم/ جداسي اسیش. میاهایرؤ   /                

  (19یف: صا1391ینیرودي، 
 بخش، رسیيمدجددي اماسمند و باریخمند که در حرک. اس. به سدي مرگِ پایان

ازییتتاستیاییتتي به ایم شعر داده اس.  شادر در ایم شعر آراوي به دس. آوردن 
به اماسمندي و باریخي  جداسيکند و در خلال حرفهایش واژه امکاسهایي را مطرح مي
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داسند؛ اه اماسمندي ازییتتاستیال را رو به آینده ميکند  اا یک دیدزبددن اشاره مي
دهد  در ایم شعر سیی به شدد و طي آن زذشته به حال معنا مياي که قصد ميآینده

اي در ایم شعر سیی با هتتنده رومیاااشدد  همیم سیاق به زذشته و حال و آینده سظر مي
کمایي برایش  غییر اس. و سقطهرو هتتیم که پیدسته در حال بباریخي و اماسمند روبه

ي مرگ )با برسیم پیري و آراوي سدبهوجدد سدارد  هم آینده محدري وهم حرک. 
 جداسي( در شعر مشهدد اس. 

هاي شب/ چراغ روشم پارکها/ و ماشیني که دور باران شباسه را دوس. دارم/ سیمه              
  (21ص ایف:1391)شمگ ینیرودي، اسدزي  سرد.بهشدد/ مي

رو هتتیم که با دور شدن سریع ماشیم در ایم شعر سیی با وجه اماسمند وجدد روبه
 شدهدادهبه بصدیر درآمده اس.  درواقع، دور شدن را در ایم شعر که به اسدزي ستب. 

بدان معادل امان داست.؛ واحدي که اا بدید با مرگ کشیده شده اس. ضمم اس.، مي
آورد که اا مي یادمرگ را فرا -سديبه -حرک. و هتتم اینکه همیم دور شدنِ رسدزي

 اوصاف باریخي بددن و اماسمندي اس. 
ي اس./ ادوسدهفروشي/ امان معنایي سدارد/ و مرگ/ پیشاپیش ساد.    / در مغااه               

  (39ایف: ص1391)شمگ ینیرودي، که در پي او کتي سیت. 
بداسد مي دوسدهمرگ  در ایم شعر ینده و روبهامان وجددي، اماسي اس. رو به آ

کند و در ایم اي قصد مياي که آیندهباابابي اا اماسمندي ازییتتاستیال باشد  دوسده
ها فکند و چنیم اماسيْ بدایي ثاسیهي آینده فرا ميسدبهسدي مرگ خددش را به حرکتش
 پیدسته و رو به آینده اا بدید با مرگ  اس. ياماسسیت.؛ 

سشتته/ و زرزها/  راهمانکند/ جی برفي که سر ها را ممکم مي   / دشق بد ساممکم              
ا: 1395)شمگ ینیرودي، رود به هم سمي یحظهکی /پلکشانبه شدق دریدمان/ 

  (59ص
را استعاره اا مدي س ید )و بنابرایم پیري( و زرگ را مرگ بداسیم در ایم  برفازر 

اش جدا سیت.؛ هتتي که رو رو هتتیم که امان اا هتتيد روبهشعر با وجددي اماسمن
 مرگ اس. به آینده و قاددباً روبه

)شمگ ینیرودي، بیني زرداسي/ و مهل. خدد را ميسادتهاي شني اس. رواها/ برمي              
  (46ایف: ص1390
  (88: ص1393)شمگ ینیرودي،یک، دو، سه/ آیا اسدزي همیم بدد/                    
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در شعر اول و شمارش اا یک با سه، که سماد  هاي مهل. و ساد. شنيوجدد واژه
مرگِ اماسمندي  -به -پذیر و رواس.ْ در شعر دوم، وجه پایانکدباهي و اودزذري 

-جهان -مندي و محدودیتي که همراه و جداساپذیر اا دروجددي را همراه با مدقعی.
 کند بددن اس.، منعکگ مي

 جهان 2-2-2
)شمگ میجهاس طعمه /میجهاس آدمي سیت./ ما آفریده    / جهان آفریده              

  (97ایف: ص1391ینیرودي،
رو هتتیم  کلي فرازیر که ما دندان کلِّ مقدم در ایم شعر روبهبا بااباا مفهدم جهان به

کنیم  صل ميي مرگ اا سکدس. در آن فهم حاسدبهي درحرکتشدیم و در آن افکنده مي
در ازییتتاستیاییتم کلّ مقدم اس.؛ جایي اس.  طدر که قبلا اشاره شد جهانهمان
جایي که استانْ فهمي اا هتتي را و مکاسي و باریخي  با استان؛ جایي اماسي، دستهیپ

آورد و بددن همیشه در جهان بددن اس.  همبتته با سکدستش در آسجا به دس. مي
بدان برداش. کرد  اینکه ما و محیط بددن جهان را سیی مي فضاي ایم شعرْ محاط بددن

 -جهان -بدان به محدودی. و ضرورت ما براي دررا مي میجهاس طعمه و آفریدهما 
 بددن ستب. داد 

 شدگیپرتاب 2-2-3
)شمگ ینیرودي، داسند/ بر چه جرمي/ متدید شدسد/        / و مادراسي/ که سمي              

  (ایف1395:487
در آثار  -طدرکه در بخشهاي پیشیم آورده شدهمان –ي و افکندز شدزيپرباا

اس. که فرد خدد را در مدقعی. اا پیش  کاررفتهبهازییتتاستیاییتتي براي بیان حایتي 
ي و استخاا با هماهنیدیخداه و یابد بدون اینکه بهباریخي و اجتمادي مي شدهبأسیگ

بصادفي وجددي در امان و مکان مشخص  ایبته  خددش باشد براي برپایي شخصی.
ایم وضعی. در ذات خدد منفي سیت. که باید بر آن غلبه کرد، بلکه مدقعی. بایفعلي 

رود، آید و به کجا ميیابد؛ اما اینکه او اا کجا ميکه فرد خددش را در آن مي اس.
خ.  درواقع، بدیدْ شدزي را بااشنابدان پربااماسد  در شعر آشکارا ميپنهان باقي مي

رو اس.؛ فردي که به سازاه دییلي اس. که استان درون شعر با آن روبهبددزيِ بيواقع
 یابد که آاادي و امکاسهایش در همان محدوده اس.  سکتهخدد را در مدقعیتي مي

سیی به « بأي ذسب قتل.»دییري که ذکرش خایي اا یطف سیت. اینکه با خداسدن شعر 
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شدد و ابفاقاً مرگ سیی یکي اا همیم مداضع و مداقع بنیادیم ذهم متبادر مي
ازییتتاستیاییتتي اس.  شادر با بیان مصداق، ایم مفهدم وجددي را در شعر خدیش 

 اسعکا  داده اس. 
اي شناسم/ پاي دریچهي که سمياخاسهشدم/ در دمي بیدار ميي که س یدهاخفتهمم/               

  ج(1390:5)شمگ ینیرودي، ل اا سنگ/ قفل بر سؤا
شده در ایم بدان به استاسي که سبدده و پرباامي شدداي را که بیدار ميخفتهبصدیرِ 
ي که در آن جهاسشناسمْ باابابي اا جهان داست.؛ اي را که سميکرد و خاسه ریبعبجهان 

سیت. شدیم؛ جهاسي که کل و مقدم و محیط بر ماس. و شناسایي آن کار ما افکنده مي
 شدد در همیم راستا فهمیده مي سنیي قفل بر سؤال و دریچهو 

فروشند/ و سام بمامي خرسد/ اسدوه ميبرم/ به دکاسهایي که قهقهه ميبه خیاباس. مي               
 ا(1390:100)شمگ ینیرودي،  !اسدزي اس. دییی مم نهایا

به جهان داست.  افکنده بدان اسعکاسي اا پرباا شدن را مي به خیابان برده شدن
شدیم بدون سؤال اا خددمان و بدون اینکه بداسیم کجاس.  جهاسي که پیش اا ما مي

ها و ها، مدقعی.بدده و کل و مقدم و محیط بر ما اس. و ما صرفاً بر اسا  امکان
کنیم و اختیارمان به مرگ خدد را روشم ميها و روابط آن، راه هتتيِ روبهوضعی.

 هتتم در ذات خدد دارد -جهان-ي پدشیده اس. که درمحدودیتهای
شناسیم شدیم/ براي ضیافتي که سميبدري کدر اس. اسدزي/ اا آا ددم صید مي               

  ایف(1390:9)شمگ ینیرودي، 
بدان بااشناخ.  اا ایم شدزي و امکان ساضرور را در ایم شعر ميمفهدم پرباا

اي اا بصادفي و را به کنایه کدر بددن بدرسیت. و  را به هت. شدن اا صید شدنشعر، 
پیش اا ما بدده و  که يجهاسرا به  ضیاف.شدد ستب. داد و دییل و ساضرور بددن ميبي

 بر ما محیط اس. 
اده باید پاهایي را ببینم/ که به یک سدیي اسد/ که شیف.   / و مرا جایي خلق کرده              

  ایف(1395:795)شمگ ینیرودي، رسند /     یر ميدی دوسد/ و به سقطهمي
باریخي و  شدهدر ایم شعر سیی فردي افکنده شده به مدقعی. اا پیش بأسیگ

 بینیم بدون اینکه دییل و استدلایي بشدد برایش یاف. اجتمادي را مي

 پدیدارشناسی 2-3
 اس.؛ مفاهیميهبریم مشترکات زییتتاستیاییت.یکي اا اساسي پدیدارشناساسهرویکرد 
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پدیدارشناسي، قصدی.، هرمندبیک، بأویل، دور هرمندبیکي در آثار  ماسند
خدرد و مدرد ابفاق سظر اس.  رویکرد ازییتتاستیاییتتي به فراواسي به چشم مي

پدیدارشناساسه در واقع سقشي ایرساختي در بیشتر مفاهیم ازییتتاستیاییتتي دارد  
-1900) 26پژوهشهاي منطقيهدسرل در کتاا  اسیمشنرا، چناسکه ما مي شناسیپدیده
ها سظر براي اینکه بتدان بر رویکرد پدیدارشناساسه ازییتتاستیاییت. 27آغاا کرد  (1901

در  -ها ازییتتاستیاییت. شناسي هدسرل  کرد، باید سخت. پربدي افکند بر پدیده
هدسرل استقبال  قصدی.() يایتفابحی   هیاا سظر -راستاي رد کردن سیرش دکاربي

فکار و دریافتهاي خددش اربباط کردسد  در سیرش دکاربي آزاهي فقط با بااسمددها، ا
که  ي متتقیم ما ستب. به جهان اس.زشددزدارد  سید هدسرل، آزاهي  بلافاصله

ي چهارچدبقصدی. جیئي اا ذهم فرد سیت. بلکه  پگهنجارمند اس. با بصادفي؛ 
 (1938-1859) 29ادمدسد هدسرل 28شدد هان فهمیدسي ميقیاسي اس. که در آن ذهم و ج
و اا مهمتریم  هایدزرو استاد  30ابان، شازرد برستاسدفیلتدف پدیدارشنا  آیماسي

بأثیرزذاران بر فلتفه وجددي اس.  بدیژه هایدزر و ساربر پدیدارشناسي را به یحاظ 
   شناسي براي ببییم و بعریف آراي وجددي خدد به کار بتتندروش

 وجدد و اماندر  بینیم پدیدارشناسي و ازییتتاستیاییتمشیف. سیت. ازر مي              
هایدزر و ]آسها     شدسد پل ساربر بدأمان مي ژان وجدد و ددمماربیم هایدزر و 

شناسي اا آثار هدسرل به یحاظ روش هایشان درباره وجدد بشردر ببییم [ساربر
  (53 : ص1385)وستفال  اسدبهره برده

بدان بأکید بر کنار زذاشتم را ميهدسرل سید پدیدارشناسي یکي اا اصدل مهم در 
بر  آسچهکه همراه اس. بر بمرکی بر و معدق کردن صدور حکم داست.  پیشفرضها همه

سامد که مي 31هاپوخرا  فرضهاشپیزذر اا  شدد  هدسرل ایم مرحلهاستان پدیدار مي
رجدع( زذر )اس.  هدسرل ایم  33به رویکرد پدیداري 32عيزذر اا رویکرد طبی لاامه
ها بر آزاهي شناسنده اس. رویکردي استعلایي را که ظاهر شدن پدیده 34سدي چییهابه

سیرش  روسدزي ااایم فرا داسد همراه با بجربه اصیلتر و همراه با معنادهي ميروسده و فرا
سفته را به وجدد في پدیدارشناساسهسه و سیرشي آزاهاسه و استخابیرا طبیعي بهمعمدیي و 
چنیم طي بمام هم سدیتد: پدیدارشناسي اا آغاا،هدسرل مي» کند بدل مي نفتهی وجدد

وجدد واقعي سبدده  هیچ اثبابي درباره دربردارسدهمراحل بعدي در اظهارات دلمیش، 
ت و مراحل اا مدضددا 35«ایم متئله آغاا آکاهش پدیدارشناختي )اپدخه( اس.  اس. 
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اس.  بیشتر اوقات، فروکاس.  36بحدیل() فروکاستکند و دییري که هدسرل بیان مي
آسچه به درون  جهان طبیعي و همه« 37در پراستی زذاردنِ» شناختي اا طریق استعارهپدیده

  (322 : ص1386)بل  شددآن متعلق اس.، مطرح مي
[ ما را بنهاسهجهان دیني   ] زذاريِر پراستیدیا  شناختيپرهییي پدیدهحکمایم               

 شدد داراي چییي شدیمزذارد  خلاف آن، باد  ميچییي باقي سميرودرروي هیچ
آن به  وسیلهکند( بهبر بیدییم، آسچه مم، کتي که بأمل ميآسچه ما )یا درس. و

آن،  فرآیندهاي ذهني ساا سااسده با همهآورم، اسدزي ساا خددم اس. دس. مي
زیرد؛ زدسه که منظدر اس.، مدرد سظر قرار مياً به همانخایصهمراه با هرچه در آسها 
  (Husserl 1931: p.20) هایعني جهان پدیده
ات و وذ براي هدسرل طریقي اس. براي رسیدن بهبحدیل درواقع ایم فروکاس. یا 

و  38يشهدد بجرب :پذیرددو شهدد اسجام مي راهایم کار اا که  هاهبه پدید معني بخشي
واسطه( کیفیاتِ محتد  و دومي ادراک ذات بيادراک )که اویي  39)مثال( شهدد ذات

که طي آن معنا و  ماهی. بخشي() 40اس. که ملاام اس. با مرحله مهم بصدیرسااي
همراه خداهد بدد با  که آیدصدرت( به دس. مي) 41ماهی. بخشیده و آیدو 
هم  43قصدیت )حیث التفاتی(ایبته در کنار اینها اصل و  42خددآزاهي و ممِ استعلایي
زیرد  وي ها قرار ميشدد و مدرد استقبال ازییتتاستیاییت.بدسط هدسرل مطرح مي

در ستب. به  شهیهمرا  شهیهدسرل، اسدزیرد  ایم مفهدم را اا استادش برستاسد وام مي
 ؛ت.یس جهاناا  نتیعم آزاهي اسدیشندهو اا ایم دیدزاه،  داسدي( ميمتعلقي )ییچ

 ،ژهبسد پگ با ایم بدصیف ما اا دوزاسه ؛اس. يییبه چ يهمداره آزاه ي،آزاه رو،ااایم
کنیم و بیم جهان که متعلق شناسایي اس.، دبدر مي ،ابژهو  که فادل شناسنده اس.

ها همیم سید بتیاري ازییتتاستیاییت. شدیم واستقلال قائل سمي مانیآزاهخارج و 
 مشاهده اس. اي اس.، قابلآزاهي اا چییي و براي درک کننده بصدر که

در »شد )بأویل(، که در ابتدا به بفتیر متدن مقد  و کلاسیک زفته مي هرمنوتیک
طدر ویژه با ازییتتاستیاییتم مرببط فهم و بفتیر بشر به دندان مطایعهمفهدم مدرسش به

مند متائل بدد که اا طرا دمل سظام ماخرآغاازر ایم جریان فردریک شلایر  «44شددمي
که راه را بر هایدزر -دیلتاي را  لهلمیودربارة بفتیر باریخي و متني سخم زف.  

پیدسد سظري هرمندبیک و ازییتتاستیاییتم داست.  اا  کنندهارائهبدان مي -45زشایدمي
که بحدیل  داست.ایم دیدزاه، هایدزر فلتفه را سددي اا هرمندبیک پدیدارشناساسه مي
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مفروضات  چدن ما در مدرد خددمان و جهان اس.  آشکار مفروضات ضمني هررواه
ي شامل سدءفهم اس. در مدرد اینکه مم کیتتم و ریساپذاجتنااطدر ما به رواههر

جاي رود به شیپبهجهان چیت.  پدیدارشناسي اا دید هایدزر باید با بحلیل استقادي 
شدد  ه، دور هرمندبیک هم با ازییتتاستیاییتم مرببط ميهمیم شید به 46اشراق ساده 
معني  دندان دارسدهزدید بمام سیرشها و ادراکات ما، که طي آن با چییي بههایدزر مي

 میشیپشدیم و مقدم بر آن، هرزدسه بفتیر سظري آشکار، متضمم فهم رو ميروبه
 دزریها براي 47یها مقدمتر( اا جهان اس.، ادراکي ضمني اا چیتتي و معناي چی)

بدان در سظر مي ي(کیدور هرمندب کیدر و ) باهمرا فقط پیدسته  جهانوجدد استان و 
 جهان وسدبژه در مقام  استان دوزاسه بر پایه دار راریشه يسنت بنابرایم وي بلقي زرف.؛
 ،کرد معنا شددمي جهاندر  را میکه دااا طدرهمان زدیدکند  او ميرد مي دندان ابژهبه

هت. که  وقتي شدد و جهان )فقط(اس. که معنا مي میدااابدسط  جهان سییخدد 
  (Heidegger, 1984: p.195)وجدد داشته باشد  هم میدااا

 پدیدارشناسی  2-3-1
اشکها سیت./  هاي بمشک اس.،/ هراابهخدن سیت./ برق سراسیش. ساقه سه/ یکه              

جاودان سیت./  سیت./ برزهاي خیاسي اس./ و طره بلأیؤي شبنم اس.،/ اخم ببر
شدد/ باغتتاسي سرد اي در دبدر/ باا ميهاي کلاف ماه اس./ که به منقار پرسدهبافه

شده در بادهایش فشاسد/ زیلاسهاي سدراخما مي اس./ روازار/ که خدن به چهره
  (500ایف: ص1395)شمگ ینیرودي، 

بر خدد وي آشکار  آسچهکند که یاییتتي ایجاا ميرویکرد پدیدارشناساسه ازییتتاست
شناساسي چدن شدد، ادتبار داشته باشد  مباح  و مراحل پدیدارشناسي مدسظر پدیدهمي

شدد  مراحلي با خداسدن ایم شعر متدادي مي هدسرل و سیی متفکران ازییتتاستیاییت.
رهییي و در پراستی قرار ماسند زذر اا رویکرد طبیعي به رویکرد پدیدارشناساسه، حکمْ پ

که ایم شعر را به سیرشي فراروسده، شخصي و اصیل به طدري و رسیدن دادنِ پیشفرضها
 هیبر پاوجددي داست.  شادر در ایم شعر، که  بدان در ستایش سیاه پدیدارشناساسهمي

 کند پیشفرضهاي کلي و سنتي بأکید مي کنار زذاشتمبشبیه و بفریق اس. بر 
اي طلا/ دستنبدي اییدان اس./ آفتاا/ چنیم هاي اال با ابد/ اسکلهمیده میچدس.              

بینم/ سارسجي چلیده اس./ که اا کف کددکي که مم مي آسچهزفتند/ اما/ مي
آسمان افتاده اس./ یکّ درش. خدن اس./ که کاهل و  آیدد/ به درهخداا
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فروشي اس. ماه/ چنیم اار سقرهکند / باآسمان/ سش. مي وار/ بر جلیقهخدسابه
که  آسچهاسد / اما زفتند/ بش. مرصعّ اییدان اس./ که روا ششم فرامدشش کردهمي

اي اا رواج افتاده/ سقره اي مجندن اس./ سکهبینم/ سمتاري ورشکتتهمم مي
)شمگ مصرف/     آیددي بيآسمان/ صابدن کف هیپاشدظرف ملامیني سشتته/ در 

  (547ایف: ص1395ینیرودي،
بدان شاهد بدد  اا پدیدارشناسي ازییتتاستیاییتتي را در ایم شعر شمگ ینیروي مي

کنار زذاشتم میان مباحثي که در ایم باا در سطدر پیشیم اا سظر زذش. بدیژه 
بر آن بأکید  اپدخهو  پراستیزذاريکه در پدیدارشناسي با مراحلي اا قبیل در  پیشفرضها،

کند و زذر اا رویکرد طبیعي اا مباح  مد سظر شادر مایي ميشدد در ایم خددسمي
را بر شخص خددش پدیدار  آسچهزدید و س گ مي اس.  سخت. شادر پیشفرضها را

کند  چنیم رویکردي استعلایي و در جه. رسیدن به سیرشي زشته اس. بدصیف مي
 و شخصي اس.   اصیل و پدیدارشناساسه

)شمگ ینیرودي، ي/ چه بنها بددم درآمدلابي/ که به شکل دیم س اسییارم درخ. ز              
  (11ا: ص1391
  (27ایف: ص1390)شمگ ینیرودي، اسبده مه  اسد/ به بددهزدان جدان/ شاخ مي              

 هاس.،قصدی.(، که مدردبدجه ازییتتاستیاییت.) يایتفابدر مباح  مربدط به حی  
 يما ایتفاب يآزاه کنند ومي ظهدرذهم ما  بر هاهدیکه پد يثیحو آشکار شدن چیدسیي 
 يذهم برا یيبداسادرواقع اا ایم دیدزاه قصدی. و ایتفات به چییها و   شددداستته مي

رو هتتیم  مفهدم روبه میبا هممتمایی اا خددشان اس.  در ایم شعر  ساختم بصدرات
ر شعرش سیی منعکگ آورد و ددرواقع در ایم آزاهي و بصدري که شادر به دس. مي

کند، ایتفات و قصدی. وي سقش بنیادیم دارد و ازر همیم حی  ایتفابي را در سظر مي
ي ملاحظه ايشکلهمشادر  دلِو  درخ. زلابيکه در شعر اول بیم  بتاچهسییریم، 

شاخ ادن  -بر اسا  حی  ایتفابي - شددسکنیم  در شعر دوم سیی آسچه بر وي پدیدار مي
دهد و شدد  شادر در ایم شعر کدباه بدضیح بیشتري سميمه را سبب مي وي به بدده

زذرد سیدن به بااباا مفهدم در ذهم زدان مي ااآسچههمیم ایجاا و حرفي 
 کند شعر کمک بیشتري مي میاپدیدارشناسي در 

 را طعامشاار اس. و بابلاق سمک/ که ها سیت./ شدره   / ایم باغ شاد شکدفه               
شیطان/ ببعیدزاه پرسدزان/ و پرچ میخ  ي اا سراا اس./ آیینهااچهیدرجدید/ مي
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ایف: 1391)شمگ ینیرودي، رواي روشم اس./      ستاره بر بم آسمان/ کفاره
  (42ص
)شمگ مدرچیان را  کرده/ لاسهخلاف سیت./ ویران طبعشباران/ که در یطاف.               

  (49ایف: ص1391ینیرودي، 
رو هتتیم که رویکردي وجددي را در ایم دو شعر سیی در هر یک با دو پدیدار روبه

ي رشخصیغپیشفرضها و سنتهاي کلي و  کند: یکي بصدیر سخت. که بر پایهمنعکگ مي
و بصدیر دوم که بر شخص شادر پدیدار زشته اس.  شادر در شعر سخت. آسچه را بر 

دهد که قرار مي يیریددوخته در اختیار دندان دارایي و اساو زشدده شده اس. به
با وي دارد که خدد اا دییر  در دستر  بددنو  حضدر، مشارک.اربباطي همراه با 

کند بر ییوم کنار زذاشتم مفاهیم ازییتتاستیاییتتي اس. و در شعر دوم شادر بأکید مي
 پیشفرضها و رفتم به سدي ذات اشیا 

 دور هرمنوتیکی 2-3-2
)شمگ پایان/ مم امتداد بدام/ یا بد امتداد مني بي در آغدش هم/ در ایم دایره              

  (93ایف: ص1390ینیرودي، 
)شمگ ینیرودي، سباشم  کهيوقتایم/ بد کجا خداهي بدد/ چنیم که به هم آغشته              

  (111ج: ص1390
هرمندبیکي که به شدد به طرا قابل بدجهي با دور دوري که در ایم اشعار بصدیر مي

شکل مدرسش بدیژه بدسط اسدیشمنداسي ماسند هایدزر اسا  کار قرار زرف. )و در 
را ازر در ایم همْ سطرهاي پیشیم به طدر مختصر بدضیح داده شد(، قابل مقایته اس.  

و آغشته به هم اس. با  اشعار مجمدعِ زدینده شعر و جهان بلقي کنیم که در آغدشِ هم
هاي خدد به دسبال فهم اس. و ایبته در ایم حرک. تتیم که با پیشفهمرو هفردي روبه

هاي فرد اا جنگ دوزاسیي مرسدم سنتي سیت. بلکه در دوري ي فهم، که پیشفهمسدبه
فرد با جهان  -هاپیشفهم–دهد و در منشأ آن که دااایم و جهان بشکیلش مي قرار دارد

شدد  برداري ميته براي هر فرد بهرهمرا اس. که اا آن براي کشف امکاسهاي سهفهم
سااد در استقال ایم مفهدم بتیار خدا دمل ها و دوري که ایم دو شعر مياستخاا واژه

 کند مي
ا: 1395)شمگ ینیرودي، هایي/    اس./ برابر اسدزي/ اخمپگِ هر اخمي/ اسدزي               

  (48ص
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-یش و پگ بددن در آن اا میان ميرو هتتیم که پدر ایم شعر سیی با یک دور روبه

 رود 

 یریگجهینت. 3
اي با شعر و ادبیات دارد و در ادبیدات امدروا ایدران هدم بتتان زتتردهوجددْ بده فلتفه

زرایش قدربمندي بدده اس.  پژوهشهاي پرشماري بااباا مفاهیم وجددي را در شدعر 
، بنهدایي، اختیدار، ، و در ایدم میدان مفداهیم مشدهدري چددن مدرگایران بررسي کدرده

اس.  در ایم پدژوهش      اقبال بیشتري در میان پژوهشیران داشتههاي مراي ومدقعی.
بلاش شد با مراجعه آثار فلتفي، مفاهیم و مباح  بنیادیني به دندان چدارچدا سظدري 
برزییده شدد با با ارائه و اسطباق شداهد مثدال، بتددان رویکدرد ازییتتاستیاییتدتي را در 

ي اسد. کده اا ادمددهاددا کرد  وجدد، امان و پدیدارشناسي وجددي اا مفداهیم شادر 
شددزي، طریق مباحثي چدن ازییتتاسگ، دااایم، بقدم وجدد بر ماهی.، جهدان، پربداا

اماسمندي و باریخمنددي، هرمندبیدک و قصددی. در ببیدیم بتدیاري اا دییدر مفداهیم 
- بدانيمحضدر ایم مفاهیم در متني ادبي  شدد  بنابرایم باازییتتاستیاییتتي استفاده مي

رویکرد وجددي را در آن متم ادددا کدرد و استظدار باابداا  دییدر مفداهیمِ  -با اطمینان
زرایش فکري اصای. وجدد را اا آن اثر یا آثار داش.  ستایج ایم پژوهش حداکي اسد. 

اا اشعار  که در شعرهاي پربعدادي اا شمگ ینیرودي، بااباا ایم مفاهیم مشهدد اس. 
بدان خداسشي کاملاً ازییتتاستیاییتتي داش. و چدن مفاهیم مد سظدر متعددي اا وي مي

بددد، وجدد استخداا شدده ایم پژوهش اا ویکردها و مباح  بأثیرزذار و بنیادیم فلتفه
اددا کرد که در اشدعار شدمگ ینیدرودي  بدانيمو  شدديمفرض اصلي پژوهش اثبات 
بدان جتد. و رویکدرد قات قابل بدجهي با ازییتتاستیاییتم ميپیدسدهاي دمیق و اسطبا

شددک باابدداا مفدداهیم دییددر وجددددي اا زرایشددهاي اصددلي اشددعار وي اسدد. و بددي
ي اس.  شادر در اسعکا  ایم مفاهیم، جاسب بررسقابلازییتتاستیاییتتي در اشعار وي  

تد. بدا شدعر و سخ مدا در وهلده درواقعشعری. و منطق شعري را کنار سیذاشته اس.  
ي مدضددات مختلف، مفاهیم وجددي را سیدی بدا لالابهرو هتتیم که منطق هنریش روبه

کده  ،با بدجه به سددع اثدر رف.که استظار مي طدرهماندهد  ابیار و فندنِ ادبي بااباا مي
و )خبدري  انیکه با ب اس. رفته يهایسراغ شیده ،میمفاه میا انیب يشعر اس.، شادر برا

 .یددر اوید .یو شدعر با امکاسات ادبدي بفاوت داشته باشد و ارائه شادراسه ي(ففلتسیی 
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فندن و امکاسات زدسازدن ادبي ماسند استعاره، بشبیه، مجاا، کنایه، بشخیص،  باشد  ياصل
هایي ماسند روای.، زفتیدد، طندی و بصدیرسدااي و سماد، اسطدره، بلمیح، همراه با شیده

مفداهیم وجدددي را  در رویکدرد اشدعار اسد. کده ذکرلقابدمددارد  ااجملهمعنازرییي 
بداسد در اختیار پژوهشهاي متعددي قدرار بییدرد  ایم پژوهش مي جیستاکند  منعکگ مي

بررسي ازییتتاستیاییتم در ادبیدات معاصدر ایدران و بددیژه  هدفشانهم پژوهشهایي که 
ینیدرودي را و هم آثاري که وجده و رویکردهداي شدعر شدمگ  شعر امروا ایران اس.

 مندد شددد  پژوهشدهایي کده بده مقایتدهبداسد اا ستایج ایم پژوهش بهرهمدسظر دارد، مي
پردااد و سیی آثار بحقیقي که بداریخ بحلیلدي شدعر هاي اشعار شادران مختلف ميسدمضم

  سیاا سیت. دهد سیی اا ستایج ایم پژوهش بيس ید را هدف قرار مي
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